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نمايندگى مجلس
 به صورت «اتوپايلوت»

نماينده مردم اروميه، گفت: «چرا برخى نمايندگان  �
ــتند - حتى ممكن است خارج از كشور  در جلسه نيس
ــان  ــتگاه ثبت كننده حضور آنها را نش ــند - اما دس باش

مى دهد؟» (ايسنا) 
سيستم پاره آجر

ــت. ما يك بار سوار تاكسى شده  اين چيز عجيبى نيس
ــط هاى راه ديديم راننده حضور  ــان. وس بوديم برويم كاش
ــور متافيزيكى ندارد. يعنى خوابيده  فيزيكى دارد اما حض
بود، اما ماشين داشت به راهش ادامه مى داد. بررسى كرديم 
ــته روى پدال گاز، فرمان را هم  ديديم يك پاره آجر گذاش
ــفت كرده، خودش هم خوابيده ماشين هم دارد راهش  س

را مى رود. 
سيستم نمايندگى «اتوپايلوت»

ــين اختراع  ــا الان چرا در خارج هواپيماى بى سرنش ي
كنند و پزش را بدهند؟ اما ما كرسى نمايندگى بى سرنشين 
ــم؟ به نظر ما به اين نمايندگان بايد به عنوان  اختراع نكني
مخترع جوان و به دليل اختراع «كرسى نمايندگى اتوپايلوت» 

جايزه خوارزمى  بدهند. 
سيستم طى الارض

گفت: «فلان نماينده در يك لحظه در خارج از كشور 
ــور و در همان لحظه  ــمال كش و در همان لحظه در ش
ــده است.» جمع نعره بزدندى و  در جايى ديگر رويت ش
ــت. همين  گريبان بدريدندى.  گفت: «اينكه چيزى نيس
نماينده با اينكه در يك لحظه سه جا رويت شده، درست 
ــتگاه  ثبت كننده  ــه در مجلس نيز دس ــان لحظ در هم
ــان و  ــع نعره زن ــت.»  جم ــان داده اس ــورش را نش حض
ــيدند: «اى  گريبان دران خويش به خاك درافكنده پرس
استاد. بگو جريان چيست و او چه كراماتى دارد؟» گفت: 
«اين سيستم طى الارض است.» جمع از هم بپاشيدند و 

هر يك «نماينده گويان...» رفته در افق گم شدندى.   

از هر نظر بى ضرر

 پوريا عالمى

كارتون خواب
 پيام برومند

payam.borumand@gmail.com 

پنجره فردا 

در اين سال ها بعضى از فيلم هاى تاريخى اى كه از كشور 
ــده ام، اغلب بر تقويت هويت تاريخى  ــن، كره و ژاپن دي چي
ــته اند. اغلب دوره تاريخى مهمى را  ــان تاكيد داش كشورش
بازسازى كرده اند، به خصوص دوره هاى جنگ داخلى و بعد 
يك پارچه شدن كشورشان را. يا احيانا درگيرى كشورشان در 
جنگى ميهنى را. و همه اينها براى ساختن گذشته تاريخى، 
تا مبادا مردم فراموش شان شود، يا احيانا ندانسته باشند آن 
ريشه هاى مشترك تاريخى را. در كشور خودمان هم بيشتر 
ــريال هاى تاريخى مى سازد، و بيشتر  تلويزيون است كه س
ــاختن يك هويت دينى و پيداكردن گذشته اى  هم براى س
دينى. ظاهرا تلويزيون هنوز چندان كارى با گذشته تاريخى 
ــورمان ندارد. در اين ميان ديدن فيلم «زيبايى برتر» (يا  كش
ــى اصيل، يا چنين چيزى) چيز ديگرى بود. به گمانم  زيباي
ــم دنبال هويتى براى  ــورنتينو،  ه كارگردان فيلم،  پائولو س

كشورش بود. 
فيلم زيبايى برتر بر همان سياق فيلم هاى فللينى ساخته 
شده است؛ همان شور و سرخوشى، همان طنز، همان نگاه 

كارناوالى، كه مى كوشد همه گوشه و كنار رم را، از هر قبيل 
ــذارد (و با طنزى واقع بينانه هم،  نه  ــت، كنار هم بگ كه هس
ــد، رم را به  ــان بده ــايد چهره رم را نش كاريكاتورى) تا ش
عنوان نماد يا نشانه ايتاليا. درست شبيه به «زندگى شيرين» 
فللينى كه خبرنگارش به همه جا سرك مى كشيد،  يا فيلم 
«رم» كه خود فللينى نقش معرفى كننده شهرش را داشت، 
ــنده - خبرنگارى هست كه مدام اين طرف و  اينجا هم نويس
آن طرف مى رود و همه جور وقايع و آدمى را از شهر رم به مان 
نشان مى دهد. سرخوشى و بى خبرى را، كارهاى به اصطلاح 
ــاى قديمى را و  ــد را، و كارهاى ماند گار هنره هنرى جدي
ــر جديد در پيش  ــمه ها را. جالب اينكه هن تابلوها و مجس
ــم و پربيننده و پرسروصداست، اما كارهاى قديمى در  چش
موزه هايى با نگهبان هاى مخصوص،  كه كسى بى آشنا حق 
ــان را ندارد، و همه در اختيار شاه زاده هايى پير و  ورود به ش
ــق  ــغول قمار. در اواخر فيلم او با يادآورى عش بى كار و مش
جوانى اش و در وجود او همان زيبايى اصيلى را مى بيند كه 
ــاى زيباى قديمى ديده بود؛ زيبايى برتر يا اصيل  در تابلوه
ــا را. پس مى خواهد كه دوباره رم و خودش آن زيبايى  ايتالي
ــل را بازبيابند، و اين را از بيننده مى خواهد، تا تاكيدى  اصي

ــد بر اينكه اين زيبايى اصيل فقط براى او و يا درباره كار  كن
ــت، درباره ايتاليا است و رم. بى جهت هم نيست كه  او نيس
در همان ميهمانى تولد خودش در آغاز فيلم، يك نفر وقتى 
تولد او را تبريك مى گويد، تولد رم را هم تبريك مى گويد. او 
به عنوان نويسنده،  انگار نماينده رم است و جست وجوى او 
براى زيبايى اصيل زنده گى اش، همان جست وجوى رم است 
به دنبال زيبايى اصيلى كه انگار فراموش شده در ميانه اين 

زمانه پر تزوير و پر نخوت اش. 
فيلم سورنتينو نه فقط مثل فيلم هاى فللينى سرخوشانه 
و زيباست، و نه فقط تصوير جالبى از ايتالياى امروز به دست 
مى دهد، بلكه مهم تر از همه نشان مى دهد كه چه طور يك 
ــاز، يك هنرمند مى تواند دغدغه هويت كشورش را  فيلم س
ــد و زيبايى از دست رفته آن را جست وجو كند.  داشته باش
ــعاردادن، بدون  ــد و بدون ش ــاهد رخوت كشورش باش ش
حتى مستقيم گويى، و فقط با نمايش آن چه در پيش زمينه 
ــورش هست و مقايسه آن چه در پس زمينه  زنده گى در كش
ــارت دهنده زيبايى آن باشد،  ــتار و بش پنهان مانده، خواس
ــاى آن، يعنى تاريخى كه با  ــتار هويت تاريخى و زيب خواس

زيبايى گره خورده. 

 زيبايى  برتر، همچون هويت
 حسين سناپور 

نگاه

ــتگاه بازيافت زباله هاى منطقه يك  مسوول كارگران ايس
شهردارى تهران مى گويد: «كارگر ايرانى حاضر نمى شود دستش 
را در زباله كند.» و اين را دليل محكمى بر واگذاركردن وانت هاى 
جمع آورى زباله هاى بازيافتى به راننده هاى افغان بى گواهينامه 
ــهروند كه بى خبر از اين وضعيت پشت فرمان  مى داند. منِ ش
اتومبيل نشسته ام و ناگهان حادثه نازل مى شود چه بايد كنم؟ 
پليس حاضر در صحنه تصادف مى گويد: «يا كنار بيا، يا شكايت 
ــنهاد مى كند كه از راننده يا  كن.» و خودش خيلى قاطع پيش
شركت مربوطه خسارت را دستى بگيرم و درگير شكايت نشوم. 

  
تصادف شده است. پياده مى شويم كه خسارت را بررسى 
ــت فرمان وانت بوده،  كنيم. كارگر خيلى جوان افغان، كه پش

ــتش برايش گواهينامه  ــد به پليس زنگ نزنم تا دوس مى گوي
ــود كه راننده  ــتاصل قبول مى كنم. باورم نمى ش بياورد. مس
شركتى، كه پيمانكار ثابت شهردارى است، گواهينامه نداشته 
باشد. كمى بعد مردى ايرانى همراه با دو كارگر افغان به صحنه 
مى رسند و راننده اصلى مى رود. بعد هم پليس مى آيد. مدارك 
ــى مى كند و از من سوالى  ــين را مى گيرد و بررس هر دو ماش
ــم: «آيا راننده بين  ــتش را بگوي مى كند و مى خواهد كه راس
ــت؟» مى گويم كه چهره راننده را دقيق در ذهن ندارم.  اينهاس
ــه مى گيرد: «پس راننده فرار كرده. خانوم، دفعه اولم كه  نتيج

نيست سر صحنه تصادف اين وانت ها ميام...»
  

ــمت  وضعيت كار قاچاقى افغان ها در ايران من را ياد قس
ــو، 2010، محصول  ــول» (ايناريت ــى از فيلم «بيوتيف دردناك
اسپانيا و مكزيك) مى اندازد. آنجا كه كارگران قاچاقى چينى 

ــه اى در مادريد در اثر  ــت گاه خود در زيرزمين كارخان در اقام
گازگرفتگى مى ميرند و بعد صاحبِ آنها (كسى كه قاچاقى آنها 
را به اسپانيا آورده) جنازه هاى شان را در دريا مى اندازد. مشتى 
انسان بى هويت كه حتى پس از مرگ هم رفتار درستى با آنها 
نمى شود. به صاحبانِ كارگران افغان در تهران فكر مى كنم. به 
آقاى مهندس محترمى كه به خواهرم پيشنهاد كرده بود برود 
ــودآور است.» به حرفِ  توى كار بازيافت زباله «چون خيلى س
ــوول كارگران ايستگاه بازيافت زباله هاى منطقه يك فكر  مس
مى كنم و سعى مى كنم سرانگشتى تعداد كارگرانى را حساب 
كنم كه بدون هيچ برگه شناسايى در وضعيت بيگارى گرفتار 
شده اند. به تعداد تصادف هايى كه در نتيجه گواهينامه نداشتن 
ــم و به اين فكر  ــا اتفاق مى افتد فكر مى كن ــدگان وانت ه رانن
مى كنم كه چطور ايرانى ها در جايى غيراز ايران حاضرند دست 

در زباله كنند ولى در كشور خودشان نه. 

دست هاى بى دستكش
 پرستو دوكوهكى

خبر فردا

ــهر تهران  � ــه و كنار ش ــاى خيريه نوروزى در گوش  برنامه ه
برپاست. مثلا بازارچه هداياى نوروزى محك كه فردا هم در محل 
موسسه برپاست يا بازارچه خيريه و جشن غذاى موسسه كودكان 
ديرآموز خورشيد كه در خيابان سهروردى شمالى، كمى بالاتر 
از خيابان مطهرى، سمت چپ، جنب بانك گردشگرى برپا شده 
ــتانى هم ارايه مى شود كه  ــت. در اين بازار خيريه كتاب داس اس
شامل داستان گروهى و انفرادى چند نفر از ديرآموزان خورشيد 

است كه در پى جواب سوال خود به دنبال فلك رفته اند. 
«رادوسلاو سيكورسكى» وزير خارجه لهستان هم قرار است  �

فردا شب به تهران بيايد و در مدت سه روز حضورش با محمدجواد 
ظريف همتاى ايرانى و ديگر مقامات عاليرتبه كشورمان به رايزنى 
و تبادل نظر درخصوص گسترش مناسبات دوجانبه و تحولات 

منطقه اى و بين المللى بپردازد. 
سومين جشنواره كشورى دستاوردهاى پژوهشى سلام كاپ  �

ــكل از دو بخش دستاوردهاى علمى و مسابقات پژوهشى  متش
ــطح  ــعه روحيه تحقيق و پژوهش در س با هدف تقويت و توس
دانش آموزى ديروز براى دختران و امروز 8 اسفند براى پسران با 
همكارى دانشگاه صنعتى اميركبير و در محل اين دانشگاه برگزار 

مى شود. در بخش دستاوردهاى علمى اين جشنواره اختراعات، 
اكتشافات و مقالات در 11 بخش، برق و الكترونيك، علوم انسانى، 
مكانيك، هنر و عكاسى، ادبيات و زبان فارسى، رياضى، شيمى، 
فيزيك و اخترفيزيك، پزشكى و علوم زيستى، كامپيوتر و معمارى 
به رقابت مى پردازند. در بخش مسابقات، سازه هاى دانش آموزان 
ــين هاى شيميايى و  در حوزه هاى رباتيك، هوافضا،  آى تى، ماش
ــازه هاى ماكارونى شركت مى كنند و در اين دوره از مسابقات  س
ــطح  ــتاوردهاى بيش از هزارو200 دانش آموز از مدارس س دس

كشور به رقابت گذاشته مى شود. 

زيرچشمى

ــه مى گفت  وقتى از مغازه بيرون مى آمديم، بهمن هميش
كه ما و اسپانيا، بدترين فروشنده هاى دنيا را داريم. بداخلاق، 
بى حوصله و متوقع. بعضى ها حال جواب دادن ندارند. بعضى ها 
ــش دوم برسى با گوشه چشم، تفنگ دو لولى  هم اگر به پرس
ــته اند را طورى نگاه مى كنند كه يعنى  كه كنار ويترين گذاش
ــوال سوم برسى دخلت آمده. در عوض ما بهترين و  اگر به س

پولدارترين مشترى هاى دنيا را داريم. نداريم؟ 
ــش مرتبه قيمت  ــال، ش ــاى دنيا در طول يك س 1- كج
يك كالا مثل شير، افزايش پيدا مى كند و مشترى ها به جاى 
نخريدن، مى كوشند با افزايش خريد، توليد كنندگان محترم را 
به اين فكر بيندازند كه باز هم مى شود قيمت را افزايش داد؟ 

اين مصرف كننده، واقعا ستودنى است. 
2- كجاى دنيا، قيمت دلار بالا مى رود قيمت اجناس روى 
شيب صعودى مى نشينند، وقتى پايين مى آيد، قيمت ها باز هم 
ــاره را تجربه مى كنند؟ يعنى فرقى ندارد. تحريم  افزايش چندب
ــد، دولت از نوع  ــيم، دلار بالا برود يا پايين بياي ــيم يا نباش باش

مهرورزش باشد يا تدبير و اميدش، تحت هر شرايطى قيمت ها 
ــش، رو به افزايش. براى  ــتند و تقاضا به جاى كاه صعودى هس
ــال را كه اختصاص بدهيم باز  اين مصرف كننده، هرچند روز س

هم كم است. 
ــازمان، هم وظيفه دارد از حقوق  3- كجاى دنيا، يك س
ــوق توليدكننده؟  ــد و هم از حق ــده حمايت كن مصرف كنن
ــند  مصرف كنندگان ما آنقدر كم توقع و راضى به نظر مى رس
ــوق توليد كننده  ــت از حق ــوولان دريافته اند حماي ــه مس ك
ــان  ــت. تنها كارش همان حمايت از حقوق مصرف كننده اس
ــت كه زنگ بزنيد اگر فلان بقالى شير را به جاى  هم اين اس
دوهزارو500تومان به شما دو هزارو503تومان فروخت بياييم، 
پدرش را دربياوريم! مصرف كنندگان، آنقدر انسان هاى شريفى 
هستند كه همين را هم توقع ندارند اما اين سازمان بالاخره 
ــك روزى به آمار هاى  ــد كه اگر ي ــد كارى هم كرده باش باي
ــتيم، با خوشحالى تمام اعلامشان كند.  خوش رنگ نياز داش
ــت برويد  قانون حمايت از مصرف كننده هم داريم، كافى اس
ــرى به سايت اين سازمان بزنيد. در بخش آمار ها هم كلى  س
ــت كه معلوم نيست  جاى خالى داريم. يعنى يك آمارى هس

ــيده و به روزش  ــه مانده يا ديروز زحمت كش از دوره قاجاري
كرده اند. شكايات مردمى در آذرماه (كدام آذرماه خدا مى داند) 
ــده است. اينها زحماتى  صفر بوده و چند واحد هم پلمب ش

است كه حاميان مصرف كننده متقبل شده اند. 
ــت از حقوق  ــرار اس ــم كه ق ــن هم داري ــك انجم 4- ي
ــد و  مصرف كننده حمايت كند. نتيجه؟ كلى زحمت مى كش
سالانه يك جشنواره برگزار مى كند و به كلى برند جايزه مى دهد 
ــت دارند! همه دور هم از توليد كننده  ــما را دوس كه مردم ش

حمايت مى كنيم! 
ــته. يك فراكسيون داريم به  5- مجلس هم بيكار ننشس
همين نام، يعنى حمايت از مصرف كننده. نتيجه؟ اگر توهين به 
كسى به حساب نيايد، چيزى پيدا نشد. يعنى آمارى، كلى كار 

كرده اند اما عملى، خب نتيجه خيلى مشخص است. 
6- فردا روز حمايت از حقوق مصرف كننده است. همه اينها 
گفته شد تا برسيم به اينجا كه اين روز بر تمام توليد كنندگان 

و حاميان عزيز مبارك. 
7- بهمن هميشه مى گفت ما بدترين فروشنده هاى دنيا را 
داريم اما يادش نبود بگويد بدترين مشترى هاى دنيا هستيم. 

حمايت از حقوق نداشته
 اميرحسين ناصرى

تولدى ديگر

زادروز هر فردى زمانى است براى به يادآوردن آن شخص و 
اثراتى كه او بر محيط پيرامونى خويش و در ارتباط با ديگران 
ــت. حال اگر فردى در موقعيت خاصى قرار  برجا گذاشته اس
داشته باشد كه رفتارهاى او نه تنها بر خانواده و اطرافيان بلكه بر 
نسل هم عصر با او تاثير گذارد و اين تاثيرات در نسل هاى بعد 
ــز ادامه پيدا كند، قطعا زادروز او نه فقط زادروز يك فرد كه  ني

تولدى به معناى تذكر يك فكر و يك انديشه است. 
امروز سالروز تولد سيدمحمد بهشتى است. براى تعريف 
ويژگى ها و شخصيت وى، شايد بهتر باشد كه از ادبيات خود 
او، بهره ببريم. محمد بهشتى همواره يك خبر خوب است در 
روزگارى كه حتى همه خبرها تلخ و ناشنيدنى  باشند، وقتى او 

سخن مى گويد، اگرچه همراه با خبرى ناگوار باشد، ولو اينكه 
همگان به دليل آن رويداد ناگوار، دچار نابسامانى و سردرگمى 
ــين برانگيز كه تنها در او سراغ دارم، در  شويم، به شكلى تحس
نهايت حس خوب و خوشايندى برجا مى گذارد كه به باور من 
از نيت خوب او ناشى مى شود چراكه آنها كه نيت هاى نيك در 
سر مى پرورند، قطعا در هر شرايطى بر فضاى پيرامونى شان نيز 

تاثير مى گذارند و اميد مى پراكنند. 
سيدمحمد بهشتى به باور من فردى است كه پاهايش روى 
زمين و سرش بالاى ابرهاست. به اين معنى كه براى كسانى 
كه در كنارش هستند، او مى تواند آينده دورى را تعريف كند 

و درواقع ترسيم گر دورنماى هر حركتى براى يارانش باشد. 
محمد بهشتى در مقام يك مدير، به تعبيرى كه از خود او 
وام گرفته ام، مديريتى از جنس نوح(ع)، دارد. به اين معنى كه 

اگر او سكاندار و كشتى بان مجموعه باشد، ما ايمان داريم كه 
مسيرى را در دريايى متلاطم توسط فردى طى مى كنيم كه 
چنان مديريت و تنظيم رفتارى فى مابين سرنشينان كشتى 
ــفند و گرگ و دشمن و دوست، همه  اعمال مى كند كه گوس
در كنار يكديگر سر مى كنند و سرانجام به نتيجه اى مثبت در 

جهت آينده دست مى يابيم. 
جداى از اينكه به عنوان يك دوست، براى او عمر طولانى 
همراه با سلامتى آرزو مى كنم، بيشتر اميد دارم كه اين روز به 
ــالروز تولد او، كه خود يك خبر خوب است، دست كم  بهانه س
ــه اين فكر بيندازد كه همگان  ــنايان او را ب ما، اطرافيان و آش
ــا وجود افكار و عقايد مختلف و مخالف در صورتى كه نيتى  ب
خوب و هدفى مبتنى بر منافع ملى داريم، مى توانيم و بايد كه 

با يكديگر همراه باشيم.

خبر خوب بهشتى
 ميرسيد احمد محيط طباطبايى

ــت براى  � ــاى جمعه فرصت خوبى اس اصولا روزه
ــردا افتتاحيه چند  ــوص كه ف ــردى. به خص گالرى گ
ــت. گالرى هاى دى،  ــگاه از آثار بزرگان نيز هس نمايش
شكوه، آرته،  گلستان،  نگاه و پنجره نمايشگاه هاى تازه اى 

را آغاز مى كنند. 

فرداگذرانى


